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 راسویی که برای امور خیریه 
سفر می کند!

کشف یکی از قدیمی ترین 
سازه های چوبی شناخته شده در دنیا

فروردین
و  هستید  زحمت کشی  و  پرتلاش  انسان 
رسیدگی  اجازه  شما  به  روزانه  کارهای 
به سرووضعتان را نمی دهد و مجالی برای 
امروز  نمی کنید.  پیدا  کردن  خوش تیپ 
خودتان  به  تا  داد  خواهد  دست  فرصتی 
از  کنید.  خوش تیپ  حسابی  و  برسید 
فامیل  اعضای  از  یکی  احتمالًا  که  کسی 
است، پولی قرض کرده اید و امروز زمان 
پرداخت این پول سررسیده و آه در بساط 

ندارید تا قرض خود را ادا کنید.         

    اردیبهشت
امروز با دوست قدیمی که خاطرش برای 
شما بسیار عزیز است ملاقات خواهید کرد 
خوشحالی  و  شادی  زمینه  آشنایی  این  و 
فراهم می کند. یکی  شما را در طول روز 
از همسایه ها یا آشنایان نزدیک امروز از 
ازآنجایی که  پول می کند.  شما درخواست 
اطرافیان  میان  در  خوبی  اعتبار  فرد  این 
وی  از  پولی  هرگونه  دادن  از  قبل  ندارد، 

تضمین های لازم را بگیرید. 

خرداد
تأثیر  و  خلاقانه  کارهای  انجام  اهمیت 
فراموش  را  فردی  آرامش  در  کارها  این 
و  نگرانی ها  که  داده اید  اجازه  و  کرده اید 
مضطربی  فرد  به  را  شما  روزانه  مشکلات 
به  که  بگیرید  تصمیم  امروز  کند.  تبدیل 

این وضعیت خاتمه دهید.              

تیر
عازم سفری هستید و در این سفر به شما 
خوش نخواهد گذشت، اما از این مسافرت 
تجربه های  و  برنمی گردید  دست خالی 
داشت.  خواهد  دنبال  به  شما  برای  زیادی 
شایسته ای  کار  منزل،  یا  کار  محل  در 
از  پسندیده  کار  این  اما  داده اید،  انجام 
از شما  مانده و کسی  پنهان  اطرافیان  دید 
یار  شما  با  بخت  امروز  نکرده،  قدردانی 

است.                         

مرداد
و  کرده اید  شروع  را  خوبی  بسیار  روز 
این روحیه را  انرژی هستید،  با  سرحال و 
به لطف  امروز را  بدانید و کارهای  مغتنم 
از  زودتر  دارید،  که  سرشاری  انرژی 

همیشه به پایان برسانید.    

شهریور
از  خانواده  اعضای  از  یکی  امروز 
این  و  می کند  سرپیچی  شما  خواسته های 
دنبال  به  را  شما  ناراحتی  زمینه  وضعیت 
فرد  این  به  بیش ازحد  اما  داشت؛  خواهد 
از  را  خود  انتظارات  و  نگیرید  سخت 

اطرافیان پایین بیاورید و توقع نداشته باشید 
که همیشه طبق نظر شما زندگی کنند. 

مهر
انسان خلاقی هستید و رویکردی نوآورانه 
دارید، اما این رویکرد را در کار و حرفه 
خود به خدمت نمی گیرید و این وضعیت 
شما را به لحاظ کاری عقب انداخته است. 
امروز زمان خوبی برای خلاقیت و نوآوری 
که  خلاقیتی  مزد  باشید  مطمئن  و  است 
آینده خواهید  در  را  می دهید  انجام  امروز 

گرفت.       

آبان
ایجاد  مشکلی  خانواده  اعضای  میان  امروز 
را  آشفته ای  وضعیت  منزل  اهل  و  شده 
وضعیت  این  ندهید  اجازه  می کنند،  سپری 
روز شما و دیگر اعضای خانواده را خراب 
و  کنید  پادرمیانی  منزل  اهل  میان  و  کند 
مشکلی که بین اعضای خانواده ایجاد شده 

را ختم به خیر نمایید.                     

آذر
قصد انجام کار مهمی را دارید اما همیشه 
امروز و فردا می کنید و تاکنون این کار 
مهم را آغاز نکرده اید، امروز بخت با شما 
یار است و بهتر است که شرایط را به فال 
شروع  را  مهم  کار  این  و  بگیرید  نیک 
به لحاظ مالی روز بسیار خوبی را  نمایید. 

شروع کرده اید.                 

دی
زندگی  در  سودمندی  و  مفید  دیدگاه های 
هراس  نظر  ابراز  از  همیشه  اما  دارید، 
داشته اید و کسی از دیدگاه های شما باخبر 
این  که  بگیرید  تصمیم  امروز  نیست. 
به  اکنون  از  و  بگذارید  کنار  را  رویکرد 
اعتمادبه نفس کامل،  بلند و  با صدای  بعد، 
مطرح  جمع  حضور  در  را  خود  نظرات 

نمایید.             

بهمن
به  پولی  و  کرده اید  شروع  را  خوبی  روز 
این  تمام  است  بهتر  اما  می رسد،  دستتان 
پول را خرج نکنید و قسمتی از آن را برای 
انجام امور خیریه و کارهای انسان دوستانه 
اختصاص دهید و از این طریق به آرامش 

روحی برسید.     

اسفند
فرد  با  آشنایان  و  دوستان  به وسیله  امروز 
مهمی ملاقات خواهید کرد و صحبت های 
شما و این فرد، تأثیر زیادی در افکارتان 
خواهد داشت، درنتیجه این گفتگو را مغتنم 
آویزه  را  فرد  این  صحبت های  و  بدانید 

گوش کنید. 

راسوی نیکوکار تا سال ۲۰۱۹ به همراه 
صاحبش چارلی همرتون، سراسر اروپا، 
شمال  قطب  حتی  و  شمالی  آمریکای 
به  روان  سلامت  از  حمایت  برای  را 
ماجراجویی پرداخته است. صاحب این 
راسو، سرباز نیروی هوایی سلطنتی است 
 PTSD خاطر  به   ۲۰۱۷ سال  در  که 
آسیب  از  پس  استرسی  اختلال  )نوعی 

روانی( ارتش را ترک کرده است.
سرباز  این  سکند  لست  گزارش  به 
همچنین مدافع تحقیقات بیشتر در مورد 
سیستم  تخریبگر  بیماری  )نوعی   ALS
آن  اثر  در  مادرش  که  است  عصبی( 
فوت شده است. هدف بعدی وی مبارزه 
با مواد مخدر است که در سن نوجوانی 
صدمات  و  است  داشته  اعتیاد  آن  به 

جدی را تحمل کرده است.
این راسو از کجا آمده است؟

که  است  جذاب  پستانداری  بندیت، 
همرتون آن را در سال 2015 در یک 
مرکز نجات حیوانات پیدا کرده است، 

رفیق  به عنوان  حیوان  این  روز  آن  از 
وی  همراه  همواره  همرتون  همسفر  و 
بوده است. پس از وایرال شدن تصاویر 
او  اجتماعی،  شبکه های  در  حیوان  این 
به  و  می کند  پیدا  بسیاری  طرفداران 

چهره ای تأثیرگذار تبدیل می شود.
را  مهربان  راسوی  این  همرتون  حتی 
معرفی  زندگی اش  نجات دهنده  به عنوان 
با کمک آن  می کند که توانسته است 
روزهای تیره وتار را پشت سر بگذارد. 
خیریه  کارهای  در  راسو  این  همچنین 
همرتون برای بخش جمع آوری پول و 
بوده  سودمند  بسیار  خیریه  کمک های 
خیریه ای  تجربه  هم  با  دو  این  است. 
متأسفانه  اما  داشته اند؛  را  همکارانه 
به  حرکت خیریه آن ها در سال 2019 
راسوی  عمر  زیرا  است،  رسیده  پایان 
می یابد  پایان  هشت سالگی  در  مهربان 
در  همرتون  می ماند.  تنها  همرتون  و 
خاطراتشان  از  مجموعه ای  حاضر  حال 
است. کرده  جمع آوری  کتابی  در  را 

باستان شناسان موفق به کشف یک چاه 
باستانی شده اند که بیشتر شبیه یک جعبه 
آن ها  واقعی.  چاه  تا یک  است  چوبی 
حلقه های  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با 
 )dendrochronology( درخت 
به کاررفته  چوب  که  می زنند  حدس 
پیش  سال   ۷۲۷۵ چاه،  این  ساخت  در 
این چاه، آن  بریده شده است. کشف 
را تبدیل به یکی قدیمی ترین سازه های 

چوبی شناخته شده در دنیا می کند.
از  باستان شناس   ،Jaroslav Peška
در   Olomouc باستان شناسی  مرکز 
اساس  بر  ما  جمهوری چک می گوید: 
تکنیک  از  استفاده  با  که  داده هایی 
آوردیم،  دست  به  درخت گاه شماری 
حدس می زنیم که چوب های به کاررفته 
در ساخت این چاه جعبه مانند، ۵۲۵۵ 
یا ۵۲۵۶ سال قبل از میلاد مسیح بریده 
تنه  روی  بر  موجود  حلقه های  شده اند. 
این چوب ها، ما را قادر می سازند تا با 
سال(،  یک  اختلاف  )با  بالایی  دقت 

حدس  را  آن ها  خوردن  برش  تاریخ 
بزنیم.

در   2018 سال  در  قدیمی،  چاه  این 
جمهوری   Ostrov شهر  نزدیکی 
چک کشف شده و تکه های سرامیکی 
سایت  قدمت  آن،  داخل  در  موجود 
باز  نوسنگی  دوره  اوایل  به  را  مذکور 
می گرداند، اما متأسفانه هیچ آثاری از 
این محل  سکونتگاه های آن دوره، در 
این نشان می دهد که آن  پیدا نشده و 
سکونتگاه ها احتمالًا در فاصله دورتری 

از این چاه قرار داشته اند.

خواندنیامروز شما

ایندرختچهلنوعمیوهمختلفمیدهد

کارتن خواب مشهدی چگونه میلیونر شد؟
یک  نشان:  خبری  پایگاه  گزارش  به 
در یک شهر غریب خمار  پل  زیر  روز 
به  امیدی  هیچ  و  بودم  افتاده  گرسنه  و 
گرفته  را  گلویم  بغض  نداشتم.  زندگی 
می شد.  سرازیر  چشمانم  از  اشک  و  بود 
برخلاف دفعات قبل این بار بدجوری کم 
آورده بودم، برای همین از ته دل خدا را 

صدا کردم که اتفاق عجیبی برایم افتاد.
در یک لحظه از فرط خماری و گرسنگی 
خوابم برد که ناگهان پدرم بعد از سال ها 
به خوابم آمد و درباره خانواده اش )پدر 
و برادر و...( با من حرف زد و بعدازآن 
خواب  از  کامیون  ترسناک یک  بوق  با 
مرد  از صحبت های  بخشی  این ها  پریدم. 
جوانی است که روزگاری اعتیاد به مواد 
صنعتی داشت و آرزویش خوردن ته مانده 
اما در یک بزنگاه  ساندویچ دیگران بود 
زندگی اش  از  را  دیگری  برگ  روزگار 

رو کرد و او را به اوج رساند.
را  خوبی  کودکی  دوران  جوان  مرد 
فقر  در  خانواده اش  نگذاشت.  سر  پشت 
گفته  به  بودند.  غوطه ور  مشکلات  و 
که  است  ازاین قرار  ماجرا  جوان،  مرد 
اختلاف  بر سر یک  نوجوانی  پدرش در 
ترَک  و  می برد  دل  متمولش  خانواده  از 
روستاهای  از  یکی  در  و  کاشانه  و  دیار 
دورافتاده خراسان شمالی ازدواج می کند 
حاصل  او  و  می دهد  خانواده  تشکیل  و 
ازدواج پدرش در این روستاست. پدرش 
در مدت ۲۵ سال دوری از خانواده ردی 
نوار صله رحم  نمی گذارد و  به جا  از خود 
و  می برد  کینه  قیچی  با  کامل  به طور  را 
در تنهایی خودش غوطه ور می شود. مرد 
جوان ادامه می دهد: پدرم بعدازاین که در 
کرد  ترک  را  خانواده اش  جوانی  دوران 
حتی  و  رفت وآمد  فامیل  از  هیچ یک  با 
دست  تازه  نداشت.  ساده  تلفنی  ارتباط 
چپ و راستم را می شناختم که پدرم خیلی 
خلاصه وار هر بار که دلم از نداشتن فامیل 
خانواده اش  درباره  او  از  و  می شد  تنگ 
سؤال می کردم، نشانه کوچکی از آدرس 
هم جوار  استان  در  آن ها  سکونت  محل 
می داد. پدرم به خاطر بیماری اش خانه نشین 
شد و از طرفی برای تسکین دردهایش از 
بر  این ماجرا  مواد کمک می گرفت که 
مشکلات ما اضافه کرد. نوجوان بودم و 
اما  داشتم  دورودرازی  آرزوهای  خیلی 
وضع مالی خرابمان خیال بافی هایم را پنبه 
می کرد. فکر و خیال های باطل مدام مثل 
وقتی  می خورد،  درون  از  را  من  خوره 
هستیم  محتاج  شبمان  نان  به  ما  می دیدم 
با خودم می گفتم آینده من چه می شود؟ 
برای فرار از این افکار منفی و مشکلات 
دست دوستی به سوی مواد دراز کردم و 
فرار  ما  از  افراد که  بقیه  برعکس  اعتیاد 

می کردند با آغوش باز استقبال کرد.
به نوعی  اعتیاد  مرداب  در  افتادن  با 
جایی  تا  شد  عقرب  در  قمر  زندگی مان 
برای  پولی  روزها  از  بعضی  حتی  که 
خرید یک عدد نان نداشتیم. در خیابان ها 
این که  تا  می چرخیدم  ناخلفم  دوستان  با 

پدرم به خاطر بیماری فوت کرد. 

با فوت پدرم آواره کوچه و خیابان شدم، 
چون مادرم بعد از مدت کوتاهی ازدواج 
کرد. هیچ جا و امیدی نداشتم و روزبه روز 
درخصوص تجربه انواع مواد گوی سبقت 
وارد  این که  تا  می ربودم  دیگران  از  را 
باتلاق شیشه شدم و در آخر رو به تزریق 

مواد زیرپوستی آوردم.
خدا  آسمان  سقفم  و  خاکی  زمین  فرشم 
بیغوله ها پرسه  بود. روزها در خرابه ها و 
می زدم و شب ها زیر پل ها و کامیون های 
و  گرسنه  و  می کردم  کز  شده  پارک 

خمار به خواب می رفتم. 
و  خیابان  و  کوچه  آواره  سال  چندین 
کارتون خواب بودم و مدام با سرووضع 
تا  و  می زدم  پرسه  خیابان ها  در  ژولیده 
تا  فرومی رفتم  زباله  سطل  داخل  کمر 
غذایی  ته مانده  یا  کپک زده  یک لقمه نان 

را پیدا و با آن شکمم را سیر کنم. 
زباله  و  گدایی  از  را  موادم  هزینه 
ماجرا  این  می کردم.  جور  جمع کردن 
ورق  این که  تا  داشت  ادامه  مدت ها 

روزگار برگشت.
می لرزیدم  سرما  شدت  از  که  شب  یک 
به یک  نکردم، چشمم  پیدا  پناهگاهی  و 
کامیون که کنار خیابان پارک شده بود، 

افتاد. 
داخل  گرسنگی  و  خستگی  شدت  از 
خالی  جعبه های  زیر  و  رفتم  کامیون 
و  افتادم  خواب  و  کردم  کز  گوشه ای 
چشمم  وقتی  نشدم.  چیزی  متوجه  اصلًا 
در یک  و  دیدم صبح شده  باز کردم  را 
استان دیگر هستم. سریع از کامیون پیاده 
شدم تا راننده که مشغول صحبت با یک 
خودم  و  نشود  حضورم  متوجه  بود  نفر 
از  آنجا  در  رساندم.  پل  یک  زیر  به  را 
شدت خماری نای ایستادن نداشتم و روی 
نگاه کردم  اطرافم  به  وقتی  افتادم.  زمین 
و تابلوی خیابان را دیدم متوجه شدم در 
شهری هستم که روزگاری زادگاه پدرم 

بود. 
شدت  از  و  نمی کرد  کار  مغزم  اصلًا 
به  را  پایم  و  می کردم  بی تابی  خماری 
نه پولی داشتم که  ستون پل می کوبیدم، 
 مواد بخرم و نه کسی را در آن شهر غریب 

می شناختم. 
در  و  می شد  جاری  چشمانم  از  اشک 
یک لحظه از همه چیز بریدم و بدنم خالی 
کرد. از ته دل خدا را صدا زدم که نجاتم 

بدهد. 
رفتم.  خواب  به  که  بودم  افکار  این  در 
بعد از گذشت سال ها پدرم به خوابم آمد، 

انگار مأموریت داشت نور امید را در دلم 
روشن کند. 

که  انداخت  خانواده اش  یاد  را  من  پدرم 
وقتی نوجوان بودم از محل زندگی آن ها 
اگر  می گفت  و  می کرد  صحبت  من  با 
آدرس  به  ببینم  را  آن ها  خواستم  روزی 

موردنظر بروم.
یک  وحشتناک  بوق  صدای  با  ناگهان 
کامیون از خواب پریدم و هاج و واج به 
اطراف نگاه می کردم، قفل مغزم باز شد و 

شروع به کارکرد.
انگار چند نفر دستم را گرفتند و من خمار 
بلند کردند. پرسان  و بی حال را از جایم 
پرسان به راه افتادم و با گفتن فامیل پدرم 
آدرس خانواده اش را جویا شدم که یکی 
از کسبه شناخت و من را راهنمایی کرد. 
دیدم  رسیدم  موردنظر  آدرس  به  وقتی 

عده ای سیاه پوش جلوی خانه ایستاده اند.
با دیدن عکس و فامیل متوفی متوجه شدم 

سالگرد پدربزرگم است.
به  و  کز  گوشه ای  ناشناس  به صورت 
از  تا این که بعد  حال خودم گریه کردم 
حرف های  لابه لای  از  لحظاتی  گذشت 
زیادی  ارث ومیراث  شنیدم  نفر  چند 
پدربزرگم برای دو پسرش که یکی پدر 
من بود گذاشته است. می گفتند به خاطر 
نگذاشته  به جا  از خود  پدرم ردی  این که 

است، همه ارث به عمویم می رسد. 
و  ژولیده  به خاطر چهره  اتفاق  بعدازاین 
قیافه ام ترسیدم خودم را به خانواده عمویم 
برای  را  ماجرا  همین  برای  کنم  معرفی 

پلیس تعریف کردم.
را  ماجرا  من،  ادعای  بعدازاین  قانون 
پیگیری کرد و متوجه شدم از پدربزرگم 
است.  رسیده  پدرم  به  میلیاردی  ارث 
را  ارثی  نصف  به ناچار  عمویم  خانواده 
و  دادند  من  به  بود  پدرم  به  متعلق  که 
ارث  با  رفتم.  شبه  یک  را  صدساله  راه 
را  اعتیادم  رسید  من  به  که  میلیاردی 
کنار گذاشتم و زندگی ام دگرگون شد و 

صاحب خانه و ماشین لوکس شدم.
که  آواره  و  کارتن خواب  معتاد  یک  از 
ساندویچ  ته مانده  خوردن  آرزوی  روزی 
مردم را داشت به یک فرد متمول تبدیل 

شدم. 
گرفتم  تصمیم  شیرین  اتفاق  بعدازاین 
یک رستوران دایر کنم و به افرادی که 
باتلاق  در  و  تنها هستند  و  کارتن خواب 
مواد فرورفته اند رایگان غذا بدهم تا آن ها 
وعده غذای  یک  حسرت به دل  من  مثل 

ساده نمانند.

سام ابداع روش خود را به ترس از تغییرات شدید آب و 
هوایی که درختان میوه را تهدید می کند، ارجاع می دهد. در این 
راستا سام می گوید، هرکسی که درخت می کارد، تغییرات آب و 
هوایی را با تمام وجودش درک می کند. او می افزاید: سه سال بود 

که سیب ها به دلیل گرمای فصل میوه از نیویورک ناپدید شدند.
و  آمریکایی  کشاورز  یک  »سام وان اکن«  تابناک  گزارش  به 
دانشیار دانشگاه »سراکیوس« نیویورک، درختی را بار آورده که 
چهل نوع میوه تولید می کند و آن را در انجمن اقتصاد جهانی در 

داووس سوئیس معرفی کرد.
بنا به گزارش شبکه تلویزیونی Veuer، این کشاورز آمریکایی 
توانسته پروژه خود را در ایالات متحده آمریکا تحقق بخشد و در 

حال حاضر در تلاش برای انتقال ایده خود به سوئیس است.
سام می گوید: این یک درخت است که چهل گونه هلو، زردآلو، 
اینجا در سوئیس  تولید می کند و من در  بادام  آلبالو، گیلاس و 
در حال کار روی یک درخت سیب هستم که چهل نوع سیب 

سوئیسی تولید کند.


